
موسیقی
صحبت از این موضوع و شــاید بایســته تــر، این هنر، 
ســهل و ممتنع اســت. چــرا؟ براســتی چــرا صحبت 
از موســیقی ســهل و ممتنــع اســت؟! مگر موســیقی 
چیســت که گفتن و خوانــدن از آن، ممکن و محال و 
شایسته‌تر، آسان و سخت است؟! موسیقی موضوعی 
پرحاشــیه و پرحــرف و حدیــث و در عیــن حــال بــا 
تاریخی پرفراز و نشــیب اســت! ایــن خصوصیات در 

ایران عزیز ما، بیشتر محسوس بوده و است!
اصلًا موسیقی چیست و چرا هست؟

موســیقی، آوا و نوایــی خــوش اســت کــه احســاس و 
ادراک زیبایی دوستی و زیبا شناسی ما را حساس و فعال می‌کند. موسیقی، 
نتیجه واکنش این احســاس در درون ماســت! مانند غــذا که نتیجه واکنش 
احســاس گرســنگی و هوا کــه نتیجه واکنش احســاس نیازمنــدی به تنفس 
درماست. اگر احساس تنفس و نیاز به آن در ما نبود، حتماً هوا نبود. یا بهتر 
بگوییم، در سیاره محل زیست ما لازم نبود هوا باشد، البته مقایسه اهمیت 
وجود هوا وغذا با موســیقی، مقایسه همسطح و معادلی نیست! زیرا بدون 
آنها حیات و زندگی محال است، ولی بدون وجود موسیقی، اینگونه نیست. 
هــوا و غــذا برای زیســت بیولوژیک و فیزیولوژیک انســان و ســایر موجودات 
ضروری اســت. در حالی که موسیقی و امور ذوقی، زیست روحی و روانی ما 
را تأمین می‌کند. بدون شــادابی و طراوت روحی و روانی، زندگی بیولوژیک 
و نباتی به بن‌بســت می‌رســد ودچار مشکلات عدیده می‌شود. انسان بدون 
روحیه یعنی ســوخت مصرف و تقویــت روح نمی‌تواند زندگی بیولوژیک و 

جسمانی خود را ادامه دهد.
موســیقی، هنــر، ورزش، تفریح، ســرگرمی، امــور و فعالیت‌هــای فرهنگی، 
مطالعه و هر کاری که در تأمین روحیه یعنی تأمین ســوخت و انرژی روح، 
مؤثــر و مفیــد و کارا اســت، بــرای زندگــی بیولوژیــک ومــادی و پرتنش این 
روزگار بــا بحران‌های متعدد و ریز و درشــت سیاســی، اجتماعی، اقتصادی 
و بزرگتریــن بحــران دوســال اخیــر، کرونا که جهــان را تحت تأثیر نحوســت 
و زحمــت و مشــقت خود قرار داده، ضروری اســت. موســیقی بــرای ایجاد 
روحیه انســان، مهم و شــاید ضروری اســت. در اهمیت وجودش، اینکه بار 
ســنگین زندگی پرتنش و پر از مشــکل در این روزگار را ســبک و قابل تحمل 

می‌کند. این ســبکباری، تنها به‌دلیل ایجاد نشاط و شادی و طراوت نیست، 
بلکــه درغمگســاری و ســبک کــردن بار اندوه بــا جاری کردن سرشــک غم، 
ســهیم و دخیل اســت! پــس ایجاد روحیــه، صرفاً با ایجاد نشــاط و شــادی 
نیســت، بلکه غمگســاری و همدلی هم درآن بســیاراهمیت دارد. حال آیا 
جای این سؤال است که هرچه به‌عنوان موسیقی شناخته می‌شود وهست، 
چُنین اســت؟ مانند اینکه بگوییم، دارو که برای درمان و شــفای بیمار تهیه 
و فراهم می‌شــود، همیشــه چنین اســت و می‌توان کلًا و به‌طور مطلق ازآن 

استفاده کرد! جواب منفی است!هرگز چنین نیست!
افــراط و تفریط به هرصورت و دلیل، اشــتباه و مردود اســت. بدیهی اســت 
افراط درهرکار، تفریط در بخش‌های دیگراســت. امور ذوقی و موسیقی هم 
ازاین قاعده مســتنثی نیست، ضمن اینکه افراط درهرکار، موجب دلزدگی 
و نفــرت هــم می‌شــود. تنها یــک مورد اســت که افــراط درآن، مقبــول تر و 
مطبوع تر است، آن هم مسأله عشق است. بشر در عشق و پیشروی درآن، 
حــد و مرزنمــی شناســد و این موضوع برایــش توقف نمی‌گــذارد. به تعبیر 

دیگر، عشق حد یقِف ندارد!
خب آری چنین اســت ،ولی این موضوع چه ربطی به موســیقی دارد؟ این 
ربط که بعضی به موســیقی، هنر و امور ذوقی عشــق دارند و به آنها عشــق 
می‌ورزند! آنها فعالین وهنرمندان این عرصه هســتند. اصولًا شاغلین هنر 
و هر کســی که شــغلش را هنر انتخاب کرده، از روی عشــق و با عشــق به آن 
مشــغول است و بدون آن اصلًا نمی‌توانســته بدان مشغول باشد. عشق به 
هنر و موســیقی، عشقی بسیار داغ وجذاب اســت و دراین عرصه‌ها، تاریخ، 
عاشــقانِ حقیقی و نمونه‌ای ســراغ دارد؛ کســانی که تمام عمــر در راه و کار 

هنر و موسیقی بودند و از فقر و ناملایمات و ناکامی ها بسیار برخوردار.
 عشــق به موســیقی از خود موســیقی بر می‌خیزد. موســیقی شــرح هجران 
می‌کنــد. موســیقی یــا قصه فُرقــت و جدایی اســت یــا اشــتیاق دیدار.غم و 
شــادی درموســیقی  کــه رنگ غالــب همه آثار موســیقی اســت براین اصل 
استواراســت. هجــران آدمــی ازآفریــدگارش و اشــتیاق وصلــش بــه او، در 
موســیقی بــه نــوا و آوا می‌آیــد. ایــن رمــز و علت علاقه به موســیقی اســت. 
اگرهمگان موســیقی را دوست دارند برای آن است که قصه جدایی و شوق 
وصــل خــود را درآن می‌یابنــد. ایــن همذات پنــداری و آن خویشــتن بینی، 

علت گرایش و علاقه به موسیقی است.
هر کسی کو دور ماند از اصل خویش / بازجوید روزگار وصل خویش
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امام هادی)ع(:
هر که دوســتی و نظــر نهایی‌اش را بــرای تو همه‌جانبه گردانــد، طاعتت را بــرای او همه‌جانبه 

گردان. سخن روز

لزوم تزریق دوز سوم واکسن جهت ایمنی بیشتر

فریــدون جیرانی: هروقت احســاس می‌کنم آمادگی فیلمســازی ندارم کار روزنامه‌نــگاری انجام می‌دهم، 
تحقیقاتم را کامل می‌کنم، مصاحبه‌های تاریخ سینما می‌خوانم و یا فکر می‌کنم که کار مطبوعاتی انجام 
بدهم و به همین شــکل توانســتم شکســت‌ها و مشــکلات را تحمل کنم. دوســت داشــتم فیلمنامه‌نویس 
شــوم و هدفم فیلمنامه‌نویســی بود که از »آفتاب‌نشین‌ها« شروع شد و ادامه پیدا کرد تا رسید به فیلم‌های 
»پرونــده« و »رهایــی« و بعــد از رهایی به‌دلیل اینکــه از روزنامه بازخرید شــده بودم، فیلمنامه »ســناتور« 
را نوشــتم. من معمولًا نقش‌ها را طوری می‌نویســم که امکان بازی داشــته باشــند و بتوانیم ســر صحنه با 
بازیگرهــا ارتبــاط قوی‌تری بگیریــم. معتقدم لیلا حاتمی و آتیلا پســیانی در فیلم »آب‌وآتــش« و در فیلم 
»شــام‌آخر« کتایــون ریاحــی بهتریــن نقش‌هایشــان را ارائــه دادنــد. »قرمــز«، »آب‌وآتش« و »شــام‌آخر« 

سه‌گانه‌ای بودند که من را مطرح کردند.

بخشی از صحبت‌های این کارگردان در سلسله نشست‌های تاریخ شفاهی موزه سینما

عاشق روزنامه‌نگاری هستم

علائم حیاتی یک زن
لادن نیکنام
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 عکس 
نوشت

برای اولین‌بار تصویری از سریال »عقرب عاشق« به کارگردانی 
حسین ســهیلی‌زاده و تهیه‌کنندگی ســیدرضا محقق ارائه  شد 
که در آن محمدرضا فروتن به ایفای نقش پرداخته اســت. این 
فیلــم دومین همــکاری مشــترک محمدرضا فروتن و حســین 
ســهیلی‌زاده و اولیــن همکاری ایــن بازیگر با ســیدرضا محقق 

است.

هنرمندان 
در فضای 

مجازی

معرفی فعالیت‌هــای هنرمندان درفضای مجازی از جمله کارهای اهالی فرهنگ و 
هنر است که همچنان در فضای مجازی با مخاطبان خود به اشتراک می‌گذارند.

روحیه‌اش سال‌هاست 
عوض نمی‌شود. دوجور 

روحیه برای خودش 
دوخته است. یک روحیه 

صورتش را می‌پوشاند، 
دیگری دلش را.

این روزها دارم یک ســریال می‌بینم که اســمش 
هســت »1883« بــه کارگردانــی تیلور شــریدان. 
ژانرش هم هیجانی اســت و وســترن و اتفاقاتش 
هــم مربــوط اســت بــه وقایــع پیــش از ســریال 
»یلواســتون«. حــالا ایــن اطلاعــات را دادم کــه 
برسم به سریال وســترن این روزها. وسترن البته 
دوســت دارم. اما چیزی که در این ســریال تولید 
نتفلیکــس توجهــم را جلــب کــرده نــه موضــوع 
اســت و نه جذابیت‌ سریال اســت و نه هیچ چیز 
دیگــر آن. فقــط چند تا ســؤال برایــم پیش آمده 
که دلــم می‌خواهد یکی به آن جواب بدهد. یک 
نقلی هســت از عرفی شــیرازی کــه در آخر عمر بــه او می‌گویند وصیت 
چه داری؟ او می‌گوید چند نکته در باب هستی هست که همیشه برایم 
ســؤال بــوده اســت. بعد هــم می‌گوید: نمی‌دانــم چرا مــردم می‌گویند 
صــدای بلبل زیباســت؟ بعــد جواب خــودش را دارد این آقــای عرفی. 
می‌گویــد: هرچه فکــر می‌کنم می‌بینم وقتی صــدای بلبل را زیاد گوش 
کنید خیلی هم زشــت اســت. ســؤال بعدی‌اش این اســت که می‌گوید: 
نمی‌دانــم چــرا مــردم می‌گویند صــدای خر زشــت اســت. درحالی که 
صدای خر خیلی هم زیباســت. یا نمی‌دانم چرا می‌گویند پای طاووس 

زشت است؟ خیلی هم پای طاووس زیباست.
حــالا ســؤالات من هم دربــاره ایــن فیلم و خیلــی چیزهــای دیگر مثل 
ســؤال‌های عرفی شــیرازی در پایان زندگی است. اولش اینکه چرا دارم 
این ســریال را نگاه می‌کنم؟ البته پاســخم به این پرســش این است که 
بالاخــره ســریال‌ دیگری دم دســتم نیســت کــه ببینم. ســؤال بعدی که 
از همــه ســؤال‌ها مهم‌تر اســت اینکــه در این ســریالی کــه وقایعش 18 
ســال بعــد از 1883 می‌گــذرد و در ســال 1900 میــادی بســر می‌بریــم 
چطور دندان‌های شــخصیت‌ها این‌قدر ســفید است؟ اصلًا دندان‌های 
شــخصیت‌ها برق می‌زند از سفیدی. بعد می‌مانم که خب یعنی همه 
بازیگرهایی که دندان‌های‌شان را اینقدر سفید کرده‌اند اگر در سال 1900 

اینقــدر  هــم  می‌کردنــد  زندگــی 
دندان‌های‌شان سفید بود؟ البته 
مســأله دندان همیشــه برای من 
مهم بوده اســت. چــون از بچگی 
در دندانپزشــکی بســر بــرده‌ام و 
یک دندان سالم در دهان ندارم. 
طبیعــی اســت کــه بــه آدم‌هــای 
ســال 1900 غبطــه بخــورم کــه با 
آن‌همه عــدم امکانات اینطوری 

دندان‌های‌شان برق می‌زند.
ســؤال بعــدی‌ام ایــن اســت کــه 
بــوده  بوتاکــس  ســال‌ها  آن  در 

کــه شــخصیت‌ها بوتاکــس کنند و جلــوی دوربیــن بیایند؟ خــب قطعاً 
نمی‌توانســته وجود داشته باشد اما این پرسش برای من باقی است که 
واقعــاً چطــور می‌شــود آن‌همه خرج کرد و ســریال ســاخت ولی به این 
چیزها توجه نداشــت. یا شاید بازیگر زن سریال گفته من اینطوری باید 
دیــده شــوم وگرنه بــازی نمی‌کنم. مثل خیلــی از بازیگرهــای ایرانی که 
اســتایل جلوی دوربین‌شان برای‌شــان مهم است و فکر می‌کنند هرچه 
مرتب‌تر ،دلفریب‌تر و دلبرباتر باشــند باشــخصیت‌تر هســتند. اما خب 
بعید می‌دانم بازیگرهای این سریال به این چیزها فکر کرده باشند. اما 

واقعاً این سؤال برای من مهم است.
البته از این دســت ســؤال‌ها در زندگی‌ام زیاد اســت. مثلًا چطور آدم‌ها 
وقتــی کنار هــم نشســته‌اند بلند حــرف می‌زنند؟ اصــاً ایــن روزها این 
ســؤالات برایم زیاد پیش آمده است. اما به سریال بپردازم. این سریال 
دیدنش بد نیست. شما را سرگرم می‌کند و امریکای وحشی آن سال‌ها 
را نشــان می‌دهد که دارد سفری در تمدن پیش می‌گیرد. تمدنی که در 
کنار هم قرار گرفتن مردمان سرزمین‌های دیگر شکل می‌گیرد اما غرب 

وحشی در آن سال‌ها تصویری هولناک است.

تحف العقول، ص۴۸۳

انعطاف‌پذیری در مقابل کلیشه‌ها

خروج از کلیشه های زندگی/4

مجموعه سؤالات بیهوده

را  مــا  زندگــی،  کلیشــه‌های 
تنبل می‌کند! کلیشه‌ها تفکر 
بدیــع و مبتکرانــه را قربانــی 
می‌کنــد و در یــک کلام قابل 
جایگزیــن  را  پیش‌بینی‌هــا 

خلاقیت‌ها قرار می‌دهد.
وقتی شما بر پایه کلیشه‌های 
بــه  می‌کنیــد  رفتــار  زندگــی 
ســیطره  در  انــگار  معنایــی 
کامل ناخودآگاه قرار دارید و 
در زندگی شما دایره کمی از 
خودآگاهی و حتــی خودتمرکزی وجود دارد. وقتی 
از شــما پرســیده می‌شــود بســتنی چه مزه‌ای دارد 
شــاید بدون مکث بگویید شیرین است. این یعنی 
شــما همچنان در تفکر کلیشــه‌ای قرار دارید. شاید 
برای همین است که آمدن بستنی‌های لواشکی که 
مزه‌هایی ترش داشتند، خلق شدند تا با ضد‌کلیشه 
عمــل کــردن، مخاطب را جــذب کنند. حالا شــاید 
در ذهــن خیلی‌ها که بســتنی با طعــم ترش را هم 
تجربــه کرده‌اند دیگر پاســخ مزه بســتنی چیســت، 
لزوماً شــیرین نباشد. حالا تصور کنید بخش عمده 
زندگی ما را کلیشــه‌هایی تشــکیل بدهند که از قبل 
قابــل پیش‌بینــی هســتند! زندگــی کســالت بــاری 
نمی‌شــود؟ اگر پاسخ به ســؤال‌ها یا تفکرات قالبی 
خــود را بــه چالــش بکشــید آیــا می‌توانیــم به یک 

»طعم ترش بستنی« برسیم؟
مادربزرگم وقتی 6 ســاله بودم به من نحوه درست 
جــارو کــردن را یاد داد ولی هرگز ایــن آموزش را به 
برادرانــم نــداد. او شــاید تصور هــم نمی‌کرد روزی 
من زنی باشــم که خارج از خانه هم مســئولیتی به 
عهده می‌گیرد و برادرانم لازم داشــته باشــند جارو 
کشــیدن را یــاد بگیرنــد تــا از پــس زندگی مســتقل 
یــا همراهی همسرانشــان بــر بیایند. این کلیشــه‌ها 
آنقدر قدرتمند اســت که هنوز هم بــا اینکه فضای 
جامعه در زمینه تقســیم مسئولیت‌های سنتی زن 
و مــرد دیــد بازتری پیدا کرده اســت، امــا همچنان 
مهارت‌هــای زندگــی کــه بــه کودکان پســر یــا دختر 
آموزش داده می‌شــود دارای تبعیض‌هایی اســت. 
قدرت کلیشــه‌ها همین قدر بالاســت. هنوز هم اگر 
زنــی را آچار به دســت ببینیم تعجــب می‌کنیم! با 
اینکه بســیاری از آشــپزان مطرح دنیا مرد هســتند 
امــا اگــر میهمانــی برویــم کــه اعــام شــود غذاهــا 
دستپخت مرد خانه اســت متعجب می‌شویم! در 
واقع ما در ذهنمان در حال قضاوت هستیم و برای 
همین است که دچار تعجب می‌شویم چون آنچه 
می‌بینیم و می‌شــنویم با پیش‌بینی ذهن ما سازگار 

نیست.
نقطه مقابل شــخصیت‌هایی که با کلیشــه‌ها مدام 
در حال قضاوت زندگی و دیگران اســت چیســت؟ 
گســترش  بــه  کــه  یافتــه  توســعه  شــخصیت‌های 
تفکــر خــود در همه ابعــاد زندگی دســت می‌زنند. 
کســانی که خود را در قالبــی رفتاری و فکری حبس 
نمی‌کننــد و دارای انعطاف‌پذیــری روان شــناختی 

هستند.
مــدام  فــرد  یعنــی  روانشــناختی  انعطاف‌پذیــری 
روز  بــه  اکنــون  و  اینجــا  بــا  اتصــال  بــرای  را  خــود 
می‌کنــد و می‌توانــد بنــا بر داده‌هــای امــروزی و نه 
پیش‌داوری‌ها دست به ارزیابی بزند. اما اینکه چرا 
ما عموماً کلیشــه‌ها را انتخــاب می‌کنیم هم دلایل 
روان شــناختی زیادی دارد؛ مهم‌ترینش این است 
که امر تکراری کمتر اضطراب‌آفرین است در حالی 

که ساختن تکلیف جدید اضطراب‌آور است.
شــاید فکر کنیم چــرا باید امری اضطــراب‌آور را در 
مقابــل امری کــه ما را به ســاحل آرامش بیشــتری 
می‌بــرد ترجیــح دهیــم. واقعیــت ایــن اســت کــه 
اجتنــاب مــداوم از تکلیف جدید و بیــرون آمدن از 
کلیشــه‌ها مــا را تنبــل خواهد کــرد و ما را از توســعه 
خــود دور می‌کنــد در حالی که میل ذاتی انســان به 
سمت خودشکوفایی و توسعه »خود« است. یعنی 
ایــن اجتناب‌ها در نهایت به‌دلیــل در تعارض قرار 
گرفتن با ذات انسان، خود اضطراب بنیادی‌تری را 
ایجاد می‌کند. شاید برای تمرین نیازی نباشد روی 
موضوعــات بزرگی فکــر کنیم و از تغییــر در همین 
کلیشــه‌های ســاده زندگی، شــروع به ورزیده کردن 

تفکر و رفتارمان کنیم!

ëëچهره ها

هر کسی کو دور ماند از اصل خویش...

یک فنجان 
چای

آزاده سهرابی
روانشناس

نشــر افــق در تازه‌تریــن فعالیت‌هایــش، تعــدادی کتــاب ویــژه کــودکان در 
رده‌هــای ســنی مختلــف را معرفــی کــرده کــه بایــد قبــل از 6 ســالگی برای 
فرزنــدان خوانــده شــود که شــامل »دنیــای پیا«، »آرچــی کوچولــو«، »وگی 
ورجه«، »مثل آب نبات«، »صدای چی بود؟« و... اســت و در کنار آن اشاره 

داشته: »چه زمانی کتاب خواندن برای فرزندم را شروع کنم؟«

شــهرام مکری، کارگــردان »جنایــت بی‌دقت« به همراه ســه فیلــم دیگرش یعنی 
»ماهی و گربه«، »اشکان، انگشتر متبرک و چند داستان دیگر« و »هجوم« به مدت 
چهــار روز در آکادمــی فیلم و هنر بروکلین نیویورک حضور خواهد داشــت.  مکری 
این خبر را در صفحه مجازی خود منتشر کرده و نوشته است: »آکادمی فیلم و هنر 
بروکلیــن مرکــزی اســت با قدمتی صد و پنجاه ســاله که به خاطر معرفی و تمرکز بــر آثار نوآر و مدرن 

مشهور است.«
علی قمصری هم در ادامه پروژه تار ایرانی و در سفر به استان البرز، خبر از انتشار اثر 
»البرز« داده که در دســتگاه شور اســت و آورده این کار به گوشه‌های درآمد، رهاب، 
سلمک، شهناز، رضوی، اوج و با نگاهی به ریتم‌های کردی و خراسانی اشاره دارد.

در دنیــای امــروز ســفر دیگــر امــری قضــا و قــدری 
نیســت؛ بــرای ســفری کــه پخته شــود خامــی، نیاز 
بــه راهنمــا وجــود دارد تــا بــا توجــه بــه حس‌هــا، 
خواســته‌ها، زمینه مطالعاتی و تخصصی که دارید 
شــما را بــه مقصــد مطلوبتان برســاند. انتشــارات 
»دادکین« )انتشــارات تخصصی میراث‌ فرهنگی و 
گردشــگری( به همین منظور کتاب »باستان‌گردی 
در ایران«، راهنمای گردشــگران جهان را به همین 
منظور در آســتانه ســال نو ۱۴۰۱ منتشر کرده است. 
ایــن کتــاب را ســارا جــاوری، پژوهشــگر و راهنمای 
گردشگری نوشته اســت. کتابی دو زبانه )انگلیسی 
و فارســی( بــرای مســافرانی کــه از هــر کجای جهــان می‌خواهند ســفری 
بــه دنیای باســتان ایران داشــته باشــند. همــواره بــرای بســیاری از مردم 
علاقه‌منــد بــه تاریــخ ایران ســؤال اســت، دنیــای باســتان چــه دوره‌ای از 
ایران را شــامل می‌شــود؟ هخامنشــیان؟ ساســانیان؟ مادها و... یا ممکن 
اســت بپرســند اگر ما ایران باشکوه باســتانی را بخواهیم ببینیم به کجاها 
بایــد ســفر کنیم تا این ابهــت را درک کنیم، البته که همه تخت‌ جمشــید 
و پاســارگاد را می‌شناســند اما کتاب باســتان‌گردی در ایران به این ســؤال 
فراتــر جواب می‌دهد. از دیگر محوطه‌های باســتانی ایران هم می‌گوید تا 

اگر دوست داشتید با نگاهی تازه به این دنیای کهن سفر کنید.
در مقدمــه این کتاب آمده: »ایران، کشــورِ به خاطــر قدمت و تاریخ کهن 
خــود دارای مکان‌هــا، بناهــای تاریخــی و میراث فرهنگی عظیمی اســت 
که سر‌تا‌ســر ایــران را فراگرفته‌اند و در هر گوشــه‌ای از ســرزمین‌مان مانند 
نگینــی بربلندای آســمان تاریخی آن می‌درخشــند. این بناهــای تاریخی 
به گونه‌ای هســتند که ایران، در فهرســت کمیته میراث جهانی یونسکو با 
24 اثر تاریخی رتبه دهم را به خود اختصاص داده اســت. بســیاری از این 
محوطه‌ها در فهرست آثار میراث جهانی یونسکو ثبت شده‌اند و جامعه 

بین‌المللی ایران را با این آثار و محوطه‌های کم‌نظیر می‌شناسد.«
در این کتاب با هم همراه می‌شــویم تا به محوطه‌های جهانی چغازنبیل 
بــا میراث‌فرهنگــی، گردشــگری و صنایع‌دســتی پرســپولیس،  و  برویــم 
تخــت ســلیمان، ارگ بــم، پاســارگاد، مجموعــه بیســتون، بازه‌هــای آبی 
شوشــتر، شــهر سوخته سیستان، روســتای میمند، شهر باســتانی شوش و 
چشم‌انداز باستان‌شناسی فارس آشنا شویم. این کتاب در ۲۰۸ صفحه با 
عکس‌هایی کمتر دیده شده از این محوطه‌های باستانی )رنگی و گلاسه( 

تهیه شده است.

ëëباستان‌گردی در ایران
ëëنویسنده: سارا جاوری
ëëدادکین

سفر به دنیای کهن با نگاهی تازه

بیوک ملکی، شــاعر و نقاش این روزها نمایشگاه »مدام آباد« را در گالری هنر گویه 
برپــا کرده اســت. خانه هنر گویــه مجموعه نقاشــی‌های بیوک ملکــی را به نمایش 
می‌گــذارد. این نمایشــگاه کــه عنــوان آن »مدام آباد« اســت خبری اســت که او در 
صفحه خود منتشــر کرده اســت. این مجموعه از نقاشــی‌های بیوک ملکی حاصل 

رجعت دوباره او به نقاشی در دوران همه‌گیری کرونا، پس از ده سال وقفه است.

نمایشنامه »آخرین حکایت فرهاد«‌ به چاپ دوم رسید. این خبر را مهدی 
میرباقری در صفحه خود منتشر کرده است. او در این باره نوشته: »آخرین 
حکایــت فرهــاد را ســال 1390 نوشــتم و انتشــارات نمایش دو چــاپ از این 
کتاب را همان ســال منتشر کرد تا ســال 1395 که نشر افراز، نسخه جدیدی 
از نمایشــنامه را در مجموعه ایران این روزها درآورد. حالا ویراســت دوم در 
نشــر افراز با ویرایشــی مفصل به چاپ رســیده اســت... چاپ نمایشنامه در 

این مجموعه باعث افتخار هر نمایشنامه‌نویسی بود.«

ســهراب پورناظری عکســی منتشــر کرده به همراه 
اســتاد کیخســرو پورناظــری و در ایــن باره نوشــته: 
»پانــزده ســال پیــش تئاتــر شــهر پاریس همــراه با 

حضرت پدر، استاد نوربخش و برادرجان.«

فردا پنجشــنبه 12 اســفندماه آلبوم »شاید هرگز تو را نبینم« اثر صبا علیزاده رونمایی می‌شود؛ خبری 
کــه ایــن آهنگســاز در صفحــه مجازی خود منتشــر کرده اســت این اثر تیر مــاه امســال در پلتفرم‌های 

جهانی موسیقی منتشر شد.

ëëدنیای نشر
فرهــاد قربــان‌زاده ربطی، مترجم کتاب »اندیشــیدن به فلســطین« نوشــته 
رونیــت لنتیــن، در صفحــه شــخصی خــود دربــاره ایــن کتــاب آورده اســت: 
»اندیشــیدن به فلســطین« عنوان کتابی اســت کــه در آن مجموعه مقالاتی 
از نویســندگان مطــرح شــرق و غرب از جمله ایــان پایه، ســاری حنفی، لاله 
خلیلی، رونیت لنتین و دیگران به سرویراستاری رونیت لنتین گردآوری شده 
اســت... این کتــاب یک اثر آکادمیک و تئوریک اســت و در این کتاب با طیف 
وســیعی از ابزارهــای مفهومــی از قبیل امر سیاســی، تصمیم‌گرایی، زیســت 
سیاســت، مرگ سیاســت وبه مواردی از این دســت اشــاره و موضوع اشغال 

استعماری فلسطین بررسی شده است.«

ëëدیگه چه خبر

نیما شاه‌میری
نــــگاره

پیشنهاد

فاطمه علی اصغر
ناشر

یادداشت  

محسن نفر
نوازنده و آهنگساز

ضدآفتاب 
مرغوب

بهاءالدین مرشدی
داستان‌نویس

ëëیاد او
امــروز مصــادف اســت بــا ســالروز تولــد مرتضی حنانــه، موســیقیدان و 
آهنگساز ایرانی. حنانه یازدهم اسفند ۱۳۰۱ در تهران متولد شد. او برای 
فیلم‌هایی همچون »فرار از تله«، »گرگ بیزار«، »قصه ماهان«، »سلام 
ســرزمین من«، »موج«، »گلیم« و »تیرباران« موســیقی نوشــته اســت. 
موسیقی ســریال‌های تلویزیونی »هزاردستان« از کارهای او است که آن 

را براساس پیش‌درآمدی دراصفهان از مرتضی نی‌داوود نوشته‌ است.

ëëعکس یادگاری


